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Introduction: The term ‘defamiliarization’ which usually appears in formalistic 

works is, in fact, a major item in their literary theory, and it refers to the application 

of expressions and strategies to make discourse literary. In other words, it makes the 

perception of words unconventional, unusual and unfamiliar. The basic tenets of 

formalistic theories mainly rely on the criticism of the ‘form’. In this view, form 

means any element which can create a cohesive composition in relation to other 

interrelated elements provided that each element plays its role in the whole system. 

Thus, every part of the text, like imagery, prosodic meter, rhyme, syntax, syllables, 

voiced and voiceless consonants, and figures of speech, constitutes the form. It 

focuses on intertextual elements and uncovers the defamiliarization realizations of 

the text. Indeed, it overlooks issues like the author’s character and social and 

historical contextual factors surrounding the literary work. On the other hand, 

linguistic forms and properties are analyzed so as to examine the cohesion and 

literary aspects of the text. Since its formulation by Shkolovsky, a Russian formalist 

critic, defamiliarization has attracted many critical formalism adherents. In other 

words, formalism embraces the Context Theory and analyzes the literary text 

features including its lexical items, grammatical structure, rhetorical devices and 

phonological properties. The term ‘context’ has attracted a lot of attention in modern 

linguistics. In general, a context can be viewed from both linguistic and extra-

linguistic perspectives. An extra-linguistic context refers to the outside of the text 

conditions affecting and crystalizing the author’s words. In addition to out-of-the-

text factors, the linguistic function of each textual element at lexical, syntactic, 

semantic and phonological levels can be analyzed in relation to the linguistic aspects 

of the text and the way they affect the literary work. 

Methodology: The present study is conducted through a descriptive-analytical 

method and in a formalistic theoretical framework to show the linguistic and inner 

representations of defamiliarization in ‘Al-Hurria’ composed by Ahmad Matar. This 

piece of poem is composed of lexical items which conceptualize freedom. 

 Results and discussion: The poet attempts to illustrate himself or any other free 

person as a driven-away captive distressed by the confinement sufferings. The first 

representation of defamiliarization in ‘Al-Hurriah’ can be seen in an overall 

perspective. It means that the poet gives such an uncommon picture of freedom that 

                                                           
1- Corresponding author: zare.sajed@yazd.ac.ir 



The Journal of New Critical Arabic Literature  

Original Research Article/ Thirteenth Year, No. 27, Fall and Winter 2023 

one can live a free life even in captivity. The purposeful selection of some lexical 

items has made the poet’s language distinguished and prominent. In addition, with 

respect to the defamiliarization features represented in the preceding analysis, it 

seems that the concept of freedom is depicted such that, in the depth of captivity and 

confinement, one can live a free life. Such a freedom cannot be interpreted as the 

liberation of man’s body from chains and shackles. It is, on the other hand, the faith 

crystalized in the character and nature of the liberated man, spreading over the other 

organs of his body in a way that even the most evident human emotions originating 

from sorrows and anguish, anxiety and mental confusion are conceptualized very 

differently from the way they are conventionalized in the native’s beliefs. In 

symbolic imagery, this concept shows itself as a drop of tear released from the 

prison of an eyelid as if destiny and the end of all captives ended in liberation from 

both material and spiritual imprisonment. Thus, defamiliarization offers a far-

fetched unconventional imagery of liberty. This is because the poet has revealed the 

concept of freedom as a fantastic idea to show that it can be perceived even in the 

depth of captivity. By using verbs with a special semantic load, a gentle and 

purposeful arrangement of words next to each other, and its coexistence with 

emphatic letters at the syntactic level, the defamiliarization intensity of the text of 

the poem has been increased. Also, in order to induce the sense of violence, 

suffocation and unpleasantness of captivity and the sense of pleasantness and 

continuity of freedom, the letters used in each word phonetically correspond to the 

content of the text.  

Conclusion: The results indicated that the concept of liberty and its confrontation 

with captivity is depicted unconventionally in this poem. The poet has used two 

different perspectives to depict the atmosphere that dominates the text. In the first 

point of view, which is based on an external view, a dark scene of the moment of 

arrest and the pushing of a captive is depicted for the audience. In this space, it 

seems that the tears flowing from the captive's eyes will affect every viewer who 

looks at him from the outside. On the other hand, by depicting the mental mood of a 

prisoner from an internal and psychological point of view, the atmosphere of the text 

moves toward openness and pleasantness. In this perspective, captivity is considered 

the same as freedom. The purposeful selection and arrangement of phonemes, 

lexical items and rhetorical devices tend to support defamiliarization throughout the 

text.  

Keywords: Formalistic criticism, Literary defamiliarization, Context, Ahmad 

Matar, Alhurria. 
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 عربي معاصر ادب نقد علمي فصلنامة دو

 (4125علمي ) 52پیاپي/  هفتمسال سیزدهم/ بیست و / پژوهشي مقاله

 
 

یة» یسرودهزدایی ادبی در آشنایی  احمد مطر  از« الحر
یبا تکیه بر    بافت زبانی یهنظر

 
 یزد دانشگاه عربی ادبیات و زبان بخش ، استادیار1زارع ساجد

 یزد دانشگاه عربی ادبیات و زبان بخش سمتی، استادیار محمدمهدی
 

42/20/4124تاريخ دريافت:  41/54/4124تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده 

روس مورد توجه بسیاری از  یگراشكلشدن توسط شكلوفسكي منتقد پس از مطرح ،زدایی ادبیصطلاح آشناییا
پیروان مكتب نقد فرمالیسم قرار گرفت. نقد فرمالیسم با تكیه بر بررسی عناصر درون متن در پی آن است که از 

نویسنده، رویدادهای اجتماعی و تاریخی که پیرامون این عناصر پرده بردارد؛ لذا شخصیت  اززدایی های آشناییجنبه
انی متن، میزان بشده و با تمرکز بر شكل و بافت زتا حد زیادی نادیده گرفته مدر نقد فرمالسی ،استاثر ادبی رخ داده 

 یکاومتن یبه شیوهظهور کرد که  ی بافت زبانیدر همین راستا نظریه گیرد.انسجام و ادبیت متن مورد تحلیل قرار می
آن در سطوح  یهدهندفت زبانی اثر ادبی و عناصر تشكیلتحلیل با گذراز پردازد و این مهم ی میاثر ادب کی یبه بررس

تحلیلی -شود. پژوهش حاضر با روش توصیفیمختلف از جمله سطح واژگانی، دستوری، بلاغی و آوایی حاصل می
در سطح ی احمد مطر سروده« الحریة»شعر زدایی در نمود آشنایی میزان به بررسی ،بافت زبانی یهو با تكیه بر نظری

شعر به  یقطعه نیآن با اسارت در ا تقابلو  یکه مفهوم آزاد بیانگر آن است جیپردازد. نتامی گانیمایو درون زبانی
 و اسیر یریدستگی لحظهاز  کیتار یهصحن کی ر،یتصو نیادر شده است.  دهیکش ریتصونامتعارف به یشكل

 .ردیگیقرار ممقابل دیدگان مخاطب  شود، درکه به او عارض می شیو گشا ندیخوشا یحالت روح کی انهمزم
ها در کنار یكدیگر و و اصوات حروف، چینش عبارت« اقتید، قفزت، تحررّت  »مثل واژگان برخی از گزینش هدفمند 

زدایی در عناصر زبانی و های بلاغی همسو با بافت زبانی متن همگی در راستای ایجاد آشناییکاربست آرایه
 اند.   تهکار رفشعر به یهمایدرون

 
 . زدایی ادبی، بافت زبانی، احمد مطر، الحریةآشنایینقد ها: کلیدواژه
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 مقدمه
شناسی در اثر شكل و عناصر زیبایی یهرویكردی است که در آن به مقول ،گراییفرمالیسم یا صورت

کنید تیا بیا جدید نقد، تلاش میی یهاین گون : ذیل ماده شكل(.1891، والمهندس )وهبه شودپرداخته می
تحلیل یک اثر ادبی، ساختار و معنای آن اثر را برای مخاطب آشكار کند، سپس قیوانینی کیه سیبب 

های تاریخی و ؛ در نقد فرمالیسم تحلیل(72: 1191)شمیسا، غنای این اثر شده است را توضیح دهد 
ر به فرم و شكل اثیر بیشت ،آیداجتماعی کمتر مورد توجه ناقد ادبی بوده و همانطور که از نامش برمی

 (. 11: 1121کدکنی، )شفیعیشود پرداخته می
استوار است. در نظر آنان، « شكل»ها نیز بیشتر بر نقد فرمالیست یهیانظرییه یمبیانی محیور

که در ارتباط با دیگر عناصر، یک ساختار منسجم را بیه وجیود ی هر عنصر شكل عبیارت اسیت از 
را در کل نظام همان اثر ایفا کند. بدین لحاظ  یار عنصر، نقش و وظیفهآورده باشد، به شرط اینكه ه

اجزاي یک متن مانند صور خیال، وزن عروضیی، قافییه و ردیییف، نحییو، هجاهییا، صیامت  تمام
  جیزء شیكل محسیوب مییی شییوند عناوینی از این دست،ها، صنایع مختلیف بیدیعی و مصوت

هنییر »معیروف بیه خیود  یهها در رسییالدر همین راستا فرمالیست .(14و  11 /7 :1191فر، شایگان)
، آنچییه ادبیییت مییتن را آنهیازداییی را مطیرح کردنید. بیه بییاور مفهوم آشینایی« همچیون شگرد

جیز شیكل )فییرم(  یزدایی از زبان است و اثر ادبیی را چییزسیازد، رستاخیز کلمات با آشناییمیی
بررسیی همیه  آنها عقییده داشیتند کیه. (18:  1121، کدکنی  ؛  شفیعی17 :1191احمدي، دانستند )نمی
 شود. زبانی متن حاصل میزدایی با واکاوی بافتآشنایی یهجانب

شود. به عبارت دیگیر، ها و جملات در آن مشخص میبافت زبانی بستری است که معنای واژه
ش واژگان و به اقتضای بافت زبیانی در چینش و گزین یهگرفته در ذهن متكلّم، به واسطمعنای شكل

نظیم موجیود در آن بیه معنیایی ی مشاهدهمتن نمود پیداکرده و مخاطب با تحلیل این گزینش و نیز 
در ییک نگیاه کلیی، . (112: 1128)صیفوی، یابد که متكلّم در پی انتقال و تفهیم آن اسیت دست می

ساخت روابیط ابل بررسی است؛ ژرفساخت و روساخت قبافت زبانی متن از گذر دو مفهوم ژرف
های دیگر زبیان ی آن، معنی جمله و روابط آن با جملهشود که بر پایهدستوری زیربنایی را شامل می

کنید، در ساخت محتیوای معنیایی جملیه را بییان مییژرف»گردد. به تعبیر چامسكی مشخص می
 (. Chomsky, 1902: 132)« ی شكل آوایی آن جمله استکنندهکه روساخت مشخصحالی

و  یبیار سیاسیرود. او در اوضیاع خفقیانشیمار مییعیرا  بیه یهاحمد مطر از شاعران برجست
 خیود قیرار داده یبراي تعال یاپلههمچون آن را  یهاعرا  که حزب بعث، ملّیت و ثروت یاجتماع

بیینش و نگیرش  وجود نهاد. وی بییا یهشهر بصره پا به عرص یهبودند، در روستای التنومة در حوم



یة» یسرودهزدایی ادبی در آشنایی ی از« الحر  291   بافت زبانی یهاحمد مطر با تکیه بر نظر

بیر مظیاهر  یهجوم یهشیعر او عرص .پرداخت یمعضلات جوامیع عربی ییاببه ریشه ،خاص خود
علاوه بیر  یعرب است. و یهدیددر جهیان ستم یو نیابرابر ی، تزویر و بي عیدالتکظلم، فساد، شر

خیود را هیم وطنیان کند، هیمیاینكه از حاکمان در شعر خیود شیكایت کیرده و ایشان را محكوم م
اند. شاعر از میرز فردییت دهد؛ چرا کیه زییر بیارظلم رفته و سكوت پیشه کردهیمورد هجمه قرار م

عمی  احساسییات و  ؛ عواطفی کهکندیم یشیود و وجیودش را سرشار از عواطف جمعیخارج می
حمد مطیر، بیا وجه غالب اشعار ا (.19: 1884)غنیم، دهید یاش نشان میارتبیاط شیاعر را بیا جامعه

طلبانه و منتقدانیه داند، اشعار مبارزهتوجه به اینكه او خود را پیش و بیش از شاعربودن یک مبارز می
دست غاصبان حقو  مردم سرزمینش است. او تیاوان ایین انتقیاد و اعتیراض را بیا  یدر جهت افشا
داشییته و در اکثییر امیا هرگییز دسییت از مبیارزه برن، و گیذران زنییدگی در غربییت داده یتبعیید اجبییار

  (.18: )همانکند خود همین وجه را دنبال می یهاسروده
سیو و رو فرض بر آن است که اوضاع نابسامان سیاسی، اجتماعی حاکم بر عیرا  از ییکاز این

فضایی مملو از رعب و وحشت و خفقان از سوی دیگر شاعر را واداشته تیا بیا لحنیی غیرمسیتقیم و 
زاده و جهانونید، )واقیفکنایه اعتراض خود را بیر وضیع موجیود بییان دارد  متناقض  در قالب تلمیح و

های ادبی شاعر برشمرد که به توان از جمله نمونهرا می« الحریة»شعر در همین راستا،  (.109: 1182
توجیه بیه  بازدایی ادبی را دارد. های زبانی در آن قابلیت بررسی از منظر آشناییجهت وجود ظرافت

بافیت زبیانی بیر آن اسیت تیا بیه  یهبا تكیه بر نظریی این شعربالا این پژوهش با تحلیل توضیحات 
 زیر پاسخ دهد:   هایالؤس

بافت زبانی چگونیه  یهاحمد مطر در پرتوی نظری یهسرود« الحریة»زدایی در شعر تكنیک آشنایی
 کار گرفته شده است؟هب

 آوایی شعر چگونه نمود یافته است؟ زدایی در سطوح واژگانی، بلاغی، دستوری وآشنایی
 است؟    متجلی شده چگونه همایزدایی در دروننمود آشنایی

 
 تحقیق یهپیشین

 های زیر اشاره داشت: توان به پژوهشمیپژوهش در نقد شعرهای احمد مطر  یدر بررسی پیشینه
شیعر احمید  ینایترین عناصر معمهم»با عنوان  ی خودو مرتضی قدیمی در مقاله صدقیحامد 

و  یاز مسییالل سیاسی یبرخیی (، بیه1191: 1ی )انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، شماره« مطر
و  یشیاعر، پلیید یو بلندپرواز یپروایییچون ب یو مفاهیم پرداختهموجود در شعر شاعر  یاجتماع
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 قیرار داده میورد بررسییو تكبیر حكیام، سیرکوب مخالفان و غیره را  یجاسوسان، سیتمگر یسمج
 است.

)ادبییات پاییداری، « مظاهر أدب المقاومه في شعر احمد مطییر» یمقالهدر زاده سعدونجواد 
در و مبییارزه  ی، آزادیدوسیتچون لبنان، فلسطین، وطینی موضیوعاتبررسی به  (1199: 1یشماره

 پرداخته اسیت. شعر شاعر 
 «در شیعر احمید مطیر یهوم آزادمف» ی خود با عنوانحسن مجیدی و محمد حیدری در مقاله

اعر ادبییات مقاومیت بیه چیالش مطیر را بیه عنیوان شی( 1180: 1و  1ی )ادبیات پایداری، شیماره
 .اندکشیده

)زبان و ادبیات « و احمید مطیر یرسالت طنز در شعر عشیق»با عنوان ای هرجبی در مقالفرهاد 
قیرار نقیید و بررسیی مورد ثار دو شاعر را کارکرد طنز در آ یطور تطبیقهب( 1181: 2ی عربی، شماره

 است. داده
اشیعار  یسیاسی یهیادر اندیشه یپژوهش»ی خود با عنوان در مقالهشهری حیدریاناحمد رضا 

احمید مطیر، در  یگیذرا بیه زنیدگ یبعید از نگیاه (1181: 8ی )لسان مبین، شماره« احمد مطیر
و  یسیاسیی ییت شیعر او، سیپس سیییماشعر مطر و دلایل مقبول یمردم یهنخست، چهر یهمرحل

ضیمن بییان در ایین مقالیه شعر او را مورد توجه قیرار داده اسیت.  یسیاس یعناصر ایدلولوژ یبرخ
صورت خلاصه به چند نمونه از اشیعار احمید مطیر کیه بیه بازتیاب مسیالل ه، بیموضوعات سیاس

 اسیت.  شدهاشاره  ،در شعر او ارتباط دارد یاقتصاد
های زبانی اشعار احمدمطر مورد واکاوای قرار گرفته است که ویژگینیز  هاژوهشپاز  یدر برخ

 توان به موارد زیر اشاره کرد: ی آنها میاز جمله
« شعر أحمد مطر يف یالصوت احینزالا»پور با عنوان ی اعظم دهقانی و رقیه رستمدر مقاله

نگاهی کلی، به بررسی  ( نویسندگان با1181: 74ی )دراسات الأدب المعاصر، شماره
هنجارگریزی آوایی در اشعار احمد مطر در سطوح وزن، قافیه، هجا و بحور عروضی پرداختند. 

 نتایج بیانگر آن است که این هنجارگریزی در خدمت مضمون  اشعار قرار دارد.
ظاهرة الانزیاح في »ی کارشناسی ارشد خود با عنوان نامههمچنین بدرة بن صغیر در پایان

ی به موضوع هنجارگریزی در قصیدهم(، 7011)« للشاعر أحمد مطر صیدة أحادیث الأبوابق
های "أحادیث الأبواب" أحمد مطر پرداخته و به این نتیجه دست پیدا کرده است که کاربست شیوه

های انشایی مثل جملات ندایی، امری و بیانی همچون حذف و تقدیم و تأخیر و استفاده از گزاره
 کار رفته در قصیده مؤثر بوده است.ی در ایجاد هنجارشكنی در ساختارهای زبانی بهاستفهام
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در طنز  یناسازوار یهاژرف ساخت یبررس»ی زاده و داوود جهانوند در مقالهشمسی واقف
(، به جستجوی اجزا، عناصر و 1182: 14ی )نقد ادب معاصر عربی، شماره« تلخ احمد مطر

 اند. کارگیری آن در طنز تلخ احمد مطر پرداختهبه اقسام ناسازواری و اهداف
که برخی از آثار احمد مطر توسط پژوهشگران  گردیدآمده مشخصهای به عملبا بررسی

های سیاسی، اجتماعی و زبان طنزآمیز و هنجارشكن مورد کنكاش قرارگرفته، اما بسیاری در زمینه
 از شاعر« الحریة»زدایی ادبی در قطعه شعر آشناییی تاکنون پژوهش مستقلی به بررسی مقوله

تحلیل  اب تا دارد یحاضر سع یخاطر مقاله نیبه هم .بافت زبانی نپرداخته است یهبراساس نظری
 .دیاراله نما ادبینقد  یدر حوزه ی رادیجد جینتا ی مذکورهینظر شعر بر مبنای

 
ی  بافت زبانی  یهنظر

به خود اختصاص را ای شناسی جدید جایگاه ویژهزباندر علم « 1بافت زبانی متن»اصطلاح 
همیان  ،شیودشیناخته میی« سیا  النص»داده است. این اصطلاح که در زبان عربی به اسم 

: Cornard ،1971)د نیگیرواحدهای زبانی به شكل واژه یا جمله قرار میدر آن بستر زبانی است که 

زبیانی و زبیانی توان به بافت متن از دو منظیر بیرونمیطور کلی هب (.41: 1171به نقل از: الطلحي،  29
باشید کیه سیخن نویسینده شرایط محیطی خارج از متن می ،نگریست. منظور از بافت برون زبانی

نظم »اما منظور از بافت زبانی متن همان  ؛(11-14: 1881)البرکاوي، تحت تأثیر آن متبلور شده است 
بدین شكل که معنیای واقعیی (؛ 42)أولمان، د.ت: است « ظملفظی کلمات و جایگاه هر یک در این ن

)پیالمر، توان بر اساس محیط وقوع آن در ییک بافیت زبیانی تعییین کیرد و کامل یک واژه را تنها می
محیور »ی بافیت زبیانی را . پالمر در کتاب معناشناسی، یكی از مسالل مهم در نظرییه(142: 1192

ها مورد که معنای واژگان بر اساس روابط موجود میان آن داند؛ بدین صورتکلمات می« همنشینی
ی ییک قرار دارد که به بررسی رابطه« محور جانشینی»گیرد. در مقابل این اصطلاح بررسی قرار می

، در واقیع (.111)همیان: پیردازد کار برده شود، مییتواند به جای آن بهعنصر یا عناصر دیگری که می
 یهدر حیطیو زبانی هریک از عناصر درون میتن در سیطوح مختلیف 7دعملكربافت زبانی ناظر بر 

باشد. این عناصر زبانی که در داخل یک متن در ارتباط با یكدیگر و در رونید تولیید میبافت زبانی 
 شوند: معنایی خاص برای یک واژه دخیل هستند، خود به چند دسته تقسیم می

اصل از قرار گرفتن واژگان در محیور افقیی و )معجمی( که به کشف معانی ح واژگانی . بافت1
ها در تولید معنیای واژه . بافت صرفی که واژگان را از جهت نقش ساختار آن7 پردازد؛همنشینی می
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را مطمیح  . بافت نحوی که معنای حاصل از قرارگیرفتن واژه در جملیه1دهد؛ مورد بررسی قرار می
اصل از صوت در سیا  مكتوب یا منطیو  را بررسیی . بافت آوایی که معانی ح1دهد؛ نظر قرار می

. سطح بلاغی که چگونگی کاربرد زبان در قالیب 4 ؛(41: 1171؛ الطلحي، 48: 7002)کنوش، کند می
 . (101: 1181)رشیدیان، شود های زبانی )استعاری، مجازی، تمثیلی وغیره( را شامل میصورت

 
 چیست؟ادبی  یزداییآشنای
به کیار  یآن را  در نقد ادب یمنتقد روس 1یاست که نخستین بار شكلوفسك یحاصطلا 1یزداییآشنای

 و 1، تینییانوف4گرفت و بعدها مورد توجه دیگر منتقیدان فرمالیسیت و سیاختارگرا ماننید یاکوبسین
ی یرا در ایین معنی« 9یبرجسته ساز»صطلاح ا 2یقرار گرفت و یان موکاروفسك سایرین رد بیه کیار ب 
زدایی را به دو معنا به کار بیرد: نخسیت بیه معنیای شكلوفسكی آشنایی  (.101: 1181کدکنی، )شفیعی

 یهتیر کیه دربردارنیدو دیگری به معنیایی گسیترده کاربرد عناصر مجاری در زبان یا همان علم بیان
سازد. در تعرییف ایین که جهان متن را در چشم مخاطب بیگانه می استتمامی فنون و شگردهایی 

رم طبیعیی به جهت خارج یزداییچنین گفت که آشنای تواناصطلاح می کردن ساختارهای زبان از ن 
بیشیتر خواننیده از آن  یورمتن و در نتیجه لیذت و بهیره یموجب به تأخیرافتادن و گسترش معناآن 

 .(18/ 8: 1191)احمدی،گردد یم
هنر و ادبیات،  یهوظیفکه دانست. وی معتقد بود زدایی میشكلوفسكی کارکرد ادبی را آشنایی

در زبان هنجار و عادی، که جاییاز آنهاست. موجودیتِ اجسام، اشیاء و پدیده یهکشف دوبار
را قادر  آنانادبیات این است که  یهوظیف ،شودمی« خودکار»روح و از واقعیت، بی افراددریافت 

ی طبیعت، دریافتی متفاوت هاها و اشیاء و پدیدهسازد تا به کمک عناصر ادبی، در برابر واقعیت
های ها و پدیدهدر برابر این واقعیت افرادهای معمول، عادی و ایستای ؛ بنابراین، واکنشندداشته باش

 (. 112: 1122مقدم، )علوی یابندطبیعت، جانی دوباره می
عمل زبان، مفهوم و اشكال ادبی زدایی در ادبیات در سه سطح به نظر شكلوفسكی آشنایی

زدایی زبان را دشوار می سازد و عاملانه آن را به صورت یک مانع در سطح زبان، آشنایی؛ کندمی
و نیز کاربرد وزن در شعر نام های نحوی برهم زدن قالبتوان از می آورد؛ در این مورد مثلاا درمی

ها از آندادن شده و نمایشهای پذیرفتهزدایی با قلب مفاهیم و ایدهرد. در سطح مفهوم، آشناییب  
زدایی از کشد. در سطح اَشكال ادبی، آشناییها را به چالش میاندازی متفاوت، آنچشم

گیرد معیارهای نو صورت می یلهقراردادهای ادب از طری  شكستن معیارهای مسلط هنر و ارا
 (.91: ۱۹۳۱)میرصادقی، 
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در حقیقت یكی از ده، میان آمبهها از آن سخن زدایی که در آثار فرمالیستاصطلاح آشنایی
شكل بیان ادبی و به تعبیری شگردهای  یهآید و بیشتر دربارادبی آنان به شمار می یهارکان نظری

آن سخن  کردن، غیرمعمول نمایاندن و ناآشناکردنساختن زبان؛ یعنی نامتعارفادبی یا ادبی
نامند و معتقدند بان میها شعر را بازی با زگوید. بر اساس همین نظریه است که فرمالیستمی

اعمال  یهآن است که به وسیل یهشود، شگفتی از زبان شاعرانآنچه باعث برجستگی یک شعر می
سازی نیز یاد به عنوان بیگانهشود. این ترفند که از آن ترفندهای زبانی بر روی زبان انجام می

های بیان شاعرانه از قبیل مجاز یهتوان از آن در حیطای است که در زبان میشود، مقولهمی
ساختارهای نحوی ناآشنا، کاربرد  یهاستعاره، کنایه، مجاز، تشبیه، کاربرد واژگان کهن، کاربرد ویژ

نما، تشخیص، اع واژگان متناقضهای معنایی جدید یا ابدموصوف به جای صفت، ترکیب
-تون شعری نیز از همینها به شعر و مآمیزی و ایجاد موسیقی یاد کرد. توجه خاص فرمالیستحس

       (. 29: 1194)توردوف، رو بوده است 
 

یة»زدایی در شعر نمود آشنایی  « الحر
با تكیه بر عناصر بافیت زبیانی  در این بخش با توجه به آنچه در بخش مبانی نظری مقاله اشاره شد،

نحوی، بلاغی -فیزبانی واژگانی، صر سطوح« الحریة»زدایی در قطعه شعر به تحلیل ابعاد آشنایی
 گیرد:مورد بررسی و تحلیل قرار میشعر  یهمایو آوایی و نمود آن در درون

 
 مضمون شعر

 «الحرّیة»»
،  حینما اقتیدَ أسیراا

: ه ضاحِكةا  قَفَزت دَمعت 
!  (127: 7009)مطر، «  8ها قَد تحرّرت  أَخیراا

چرخید. امون مفهوم آزادی میواژه است و سیا  کلی آن پیر 11متشكّل از  ،شعر کوتاه این قطعه
شود، سیپس بیر را به تصویر کشیده است که به عنوان اسیری رانده می ایشاعر، خود یا هر فرد آزاده

صیال و یاشیک او نیه از سیر است، ای که از مقتضیات اسارت بر او حاکم شیدهخلاف شرایط آشفته
 دم!گوید: آزاد شجهد و میبلكه شادمانه از دیدگانش می ،درماندگی
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 سطح واژگانی
قتید»فعل  ،کندای که توجه را به خود جلب میواژگان نخستین واژه یدر تحلیل لغو باشید. میی« ا 

 شود:یبه برخی از معانی این فعل اشاره م ادامهدر 
قود : القود : نقیض السو  ، یقود الدابة من أمامها، »در فرهنگ لغت لسان العرب آمده است: 

                                                        ا        فالقود من أمام والسو  من خلف. قیدت الفیرس وغییره أقیوده قیودا  ومقیادة  ویسوقها من خلفها،
  (.117 /17 د: و   ماده  ، 1111 العرب، لسان) 10«وقیدودة وقاد البعیر واقتاده : معناه جره خلفه

ی  –قود » :آمده استدر فرهنگ لغت المنجد نیز چنین  ول  ، ت  أ س  : ر  ییادا  ییادة  وق  ودا  وق  َ  َ  َ ی ّ   قاد: ـُی ق  ِ     ا   َ ِ     ا   َ ی   ا           
ة  ال

ماع  طا  علی ج  ل  س  ة، کان  م  یاد  و الق  ة  أ  لاس     ر 
َ       َ    َ    ا      َ   َ    ِ      َ  َ كا  أو      َ مس  ه  م  مام  شیی أ  : م  صیانا  ، قاد  ح  دبیر  أ مر  ت   ب 

فا  ل  ك  ی  ا م  َ ی       ِ    َ    َ َ   ِ    ا           َ  ِ     َ َ     ا ِ    
ه   د  قو  م  ِ  ِ ب   .(110: ماده   و د: 1881)المنجد، « 11ِ  ِ  َ

بیا فعیل  –سوم شخص مفرد به خود نگریسته یکه از زاویه–شاعر، در بندشدن و اسارت خود را 
شیده کیه بیه قادَ یقود  قوداا یا قیاداا یا قیادةا گرفته یاز ریشه« اقتیدَ »کند. فعلِ بیان می «اقتیدَ »ل مجهو

کردن و راندن است. اما توجه به این نكته نیز اهمیت دارد که در فعیل ساختن، هدایتمعنی رهنمون
راهبیر و  (117 /17، میاده   و د،   1111)لسیان العیرب، هیا نامیهبا توجه به معنی اصلی آن در واژه –قادَ 

دارد تا به بیاور خیود همزمیان بیا شونده گام برمیروی رهرو و رهنمون ننده در جلو و پیشِ کرهنمون
 اسارت، خفت و ذلت را بر اسیر خود تحمیل نماید.

-کشد؛ این فعل نوعی اجبار همراه با بیاسارت را به خوبی به تصویر می یهصحن« اقتید»فعل 

قتیید اسییراا »ی را در خود دارد که برای حیوان هم به کار می رود و در عبیارت احترام شیدت بیی « ا 
 دهد. ترین شكل ممكن نشان میاحترامی به اسیر و اسارت را به وحشیانه

فعیل "قفیزت" در عبیارت ، کیار رفتیههکه در سیاقی خارج از سیا  متداول خود ب ایدومین واژه
 ت.فَزَت" از ریشه "قفز" به معنی جهیدن، پریدن و برجستن اسباشد. "قَ "قفزت دمعتها" می

در حالی که در محور جانشینی کاربست افعالی همچون جَرَت یا انسكبَت بیا "دمعیة" تناسیب 
" بیا دلالیت بیه مفهیوم جهییدن و قَفَیزَت"زییرا  ؛اما از فعل قفزت استفاده شده است ،بیشتری دارد

 دهد.بیشتر نشان میرا شک ، میزان و شدت حس آزادیِ اآزادشدن
چیرا کیه ؛ کارگیری این واژه معنای آزادی به اوج و اعتلای خود رسانده شده اسیتهدر واقع با ب 

بخش محق  نخواهد شد. افزون بر این، بار معنایی آزادی جز با جهیدن و برجستن از موانع اسارت
ی شد" که سینخیت بیشیتری بیا "دَمعَیة : دیگری مانند "جَرَت: جار یهنهفته در فعل "قَفَزَت"، در واژ

اشک" دارد و همواره ملازم یكدیگرند وجود ندارد، چه بسا "قفزت" برخلاف "جرت" به نوعی مفهوم 
. همنشیینی ایین فعیل در کنیار ، اشاره داردباشدسنخ آزادی میباکی که همگون و همجسارت و بی
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دهد؛ زییرا بیه تر نشان میپررنگصورت را بهخارج از سیا  متعارف  ی"ضاحِكَة : خندان" نیز معنای
بیرون جهیده از چشیمان اسییر، خنیده را  کند که اشکِ رسد سیر روایی متن چنین اقتضا مینظر می

 صال و درماندگی آسِر و نه اسیر صحّه بگذارد.یبسان تیری در یک آن و با قدرت رها کند، تا بر است
برای هشدار و اعیلام خبیر مهیم  رود که غالباا ه شمار میدیگر یعنی "ها"  از حروف تنبیه بی هواژ

گاهی افادکار گرفته میبه )محمید کنید. تنبیه و هشدار می یهشود. همچنین برای زدودن غفلت و ناآ
یه»شود و به معنی فعل امیر این حرف به صورت مفرد به کار گرفته می (19 :7008صالح،  یعنیی « تَنَب 

گیاه در زبان فارسی به معمولاا  این حرف (101 لاتا:، لقيالما)باشد. برحذر باش می صورت "هان" یا "آ
باشید و شود. از حیث ساختاری این کلمه از حرف "هاء" که از حروف حلقی مییباشید" ترجمه می

فرییاد آزادی و آزادگیی اسیت،  یحرف "الف مدّی" ترکیب یافته و با عبارت پایانی کیه در بردارنیده
« تحیرّرت»فعل  ،ای که بلافاصله پس از ادات تنبیه ظاهرشدهباشد. واژهسازگار میهمگون و  کاملاا 
 شود:پرداخته میهای لغت ترین معانی این واژه در فرهنگدر ذیل به مهمکه  است
ر  بالضم : نقیض العبد ، والجمع أحرار؛» ر:       ّ                                   الح  ة: نقیض الأمة. وحیرره : أعتقیه . المحیر  ر        ّ                                       والح 

را  فأعت الذي جعل من العب ر  »( 91 – 90 :هیی 1111)ابن منظور،  «       ا      ید ح  ر  ، ت ح  ا  ر  : انعتی ، صیار  ح  ر  ر  ی   َ ت ح  ی ّ ا  َ  َ    َ            َ   َ  َ
ة   بودی  ة  أ و ع  صای  ة  أ و و  ر  یط  ن س  ص  م  ل  ، ت خ  لا   ق 

ست  ا  م  ر  : صار  ح  بد  ِ   َ    َ             الع     َ   َ َ  َ    ِ ا  َ  َ   َ  ّ  ِ  (718م :1881،)معلوف. 17«   َ        َ    ّ ا    َ 
صَیت»ن در فعیل توان گفت گرچه معنای رهایی و آزادشیدبا توجه به معانی فو ، می نییز « تَخَل 

رت»اما  ،وجود دارد تیوان با آزادی سنخیت بیشتری دارد؛ در واقیع میی« الحریة»از مشتقات « تَحَرَّ
رَت»چنین برداشت کرد که مراد از  در این بافت زبانی نه فقط آزادی مادی بلكه آزادی معنوی « تَحَرَّ

بلكیه آزادی ییک روح  ،نه یک اشیک ظیاهریرود و این اشک، میبه شمار  -به معنای دقی  کلمه-
 زند.چرا که هنگام رهایی لبخند می ؛اسیر است

" به معنی "بالاخره"، "در نهایت" و "در پایان" می یآخرین واژه باشد که شاعر بیا این قطعه "أخیراا
 زیرکی تمام با استفاده از آن، هم سرانجام اسارت را به پایان رسانده و هم شعر خود را!

زداییی در کاربسیت واژگیان شود که احمد مطر با ایجیاد آشیناییطور کلی چنین استنباط میهب
مذکور )اقتید/ قفزت/ ضاحكة/ ها/ تحرّرت( در پی این بوده که به تعبیر صفوی زبیان شیعر خیود را 

   و از حالت متعارف خارج کند.( 47/ 1: 1191)صفوی  برجسته نموده

 نحوی(-سطح دستوری )صرفی
کند، فعیل ای که توجه مخاطب را به خود جلب میی ساختار صرفی کلمات، نخستین واژهدر بررس
قتید»مجهول  عوامل اسیارت را بیه فضیایی مجهیول و ناشیناخته  قصدداشته تااست. گویا شاعر « ا 
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مفهومِ اسارت مدنظر است و نه عامل اسیارت؛ فیار   ،و نشان دهد که در این بافت زبانی دادهسو  
شیده، سخن برجسته دیگر اینكه آنچه در این بافتِ  یهین عامل، مادی باشد یا معنوی. نكتاز اینكه ا

گیرنیده. همچنیین در فعیل خودِ اسیر است که قربانی اسارت و عوامل قهری آن شیده و نیه اسیارت
معنیی  یهشود کیه دربردارنیدبه صورت مجهول حالتی از کشاندن به سمت جلو لمس می« اقتید»

زیرا باب افتعال دلالت بر اثرپیذیری  (117 :هیی 1111)ابن منظور،  ؛همراه با خشونت است زور و اجبار
شیده تیا حیس خشیونت و تصیویر کشییدهای بهگرفتن اسیر به گونهبه اسارت یدارد. بنابراین لحظه

مفهیوم « اقتیید»کارگیری فعیل مجهیول از بیاب افتعیال هخوبی منعكس شود. در واقع با بخفقان به
از عبیارت  بیرای مثیال ،یک فعل معلیوم اگر به جای آن از شود.ت بهتر به مخاطب رسانده میاسار

استفاده شده بود با توجیه بیه  «الشرطي الأسیرَ إلی السجن: اسیر را به سمت زندان به پیش راند قاد»
تعیین هویت فاعل و مفعول در کلام، در آن صورت به مراتب از شدت ایین حیس اجبیار و خفقیان 

 شد.سته میکا
قتیدَ »شعر سه فعل ماضی ی در این قطعه کیار رفتیه اسیت؛ فعیل هبی« تَحیرّرت  »و « قفزت»، «ا 

رو، آنی بودن و قطعیت وقوع حادثه اسیت. از ایین ،گر ایستاییماضی بر خلاف فعل مضارع دلالت
قتیید( تیا لحظیبه اسیارت گرفتیه یهاز لحظ ح جهییدن اشیک )قفیزت( و آزادشیدن رو یهشیدن )ا 

(، گزارشی روایت شود کیه در وقیوع آن گونه در پیش دیدگان مخاطب به تصویر کشیده می)تَحرّرت 
 تردیدی وجود نداشته است.

کیید سیخن بیر أت« تَحیرّرت  »بر سر فعل ماضیی « قد»در همین راستا، واردشدن حرف تحقی  
فیراز و تمیام ادی با وجیود و بیانگر این است که آز شدن این رهایی و آزادی را دو چندان کردهمحق 

به صورت « اقتید»کارگیری فعل هشده است. علاوه بر این، با بتردید در نهایت محق فرودهایش بی
ای از و هیر دو را در هالیه مجهول در ابتدای متن، نه پرده از هویت اسیر برداشته شده است و نه آسِر

از یت ایین دو بیر مخاطیب پوشییده اسیت؛ ای که شخصیبه گونه ؛آلود وارد کردهابهام و فضایی مه
زا ای هولناک، مجهول و خفقیانگویی شاعر در ابتدا از فعل مجهول استفاده کرده تا از واقعه ،رواین

 یهبا یک اشار -اشاره شد بدان همانطور که در بخش تحلیل بلاغی-سخن   یهپرده بردارد؛ در ادام
دوم مسییر  ینیمیه تیابدیل از اسیر قیرار داده  اشک را ،گیری از صنعت تشخیصظریف ضمن بهره

 .بییان شیده اسیت« ضاحكة»اشكی که حالت آن با یک اسم فاعل ؛ اسارت را همین اشک بپیماید
چرا که ایین  ؛توان گفت این حس خشنودی و خوشایندگی روحی دلالت بر ثبوت و استقرار داردمی

« هیا»کیارگیری حیرف ههمچنین با ب (1 :7019، ةعبدالسادعلي ) .های اسم فاعل استدو از ویژگی
زییرا ایین آزادی رسیماا بیه ؛ مفهوم آزادی به حد اعلای خود رسانده شده« قد تحررّت»قبل از فعل 
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میتن  ،«أخییراا »و « حینما»گیری از دو ظرف زمان دیگر اینكه با بهره یشود. نكتهمخاطب اعلام می
رسید؛ در واقیع بیا ایین تكنییک گر به پایان میبا یک ظرف زمان شروع شده و با یک ظرف زمان دی

آزادی در پاییان بیه خیوبی نماییان  یهاسارت در ابتدا و لحظ یهتقابل بین این دو مفهوم یعنی لحظ
 شود، که شاعر در این میان ارتباط لطیفی بین اسارت آغازین و آزادی پایانی ایجاد کرده است. می

بیودن ، مضارع یا معلوم و مجهولید که اشاره به ماضگرددر توضیح تحلیل بالا خاطر نشان می
شیمار آمیده و از سیوی دیگیر افعال و خاصیت ساختاری دیگر واژگان تحلییل از منظیر صیرفی بیه

پرداختن به اینكه این افعال و دیگر اجزای جمله در کنار یكدیگر چگونیه مفهیوم میرتبط بیا آزادی و 
 .شاره داردانحوی تحلیل  یجنبه به ،اسارت را رسانده

 سطح آوایی
های تنوع و تكرار در نظیام آواهیا جایی که مدار موسیقی بر تنوع و تكرار است، هرکدام از جلوهاز آن

ی مفهیومی موسییقی درونیی بیرونی )عروضی( و  کناری )قافیه( نباشد، در حیوزه هایکه از مقوله
 ( 17: 1197)محسنی، گیرد. شعر قرار می

ر غنای موسیقی این شعر بسیار تأثیرگذار بوده اسیت؛ بیدین شیكل کیه تكرار برخی از حروف د
م: 1899)العلایلیي، که دلالت بر احاطه دارد « ع»و « ح»گرفتن از حروف حلقی بهره مرتبه 9شاعر با 

و ( 72م: 7001)عبیاس، که به ترتیب دال بر حزن، شدت و اضطراب  هستند « خ»و « هی»حرف  ،(11
)همیان(، کنید که از حیث مخرج دلالت بر صلابت و خشونت میی«  »حرف  ازیری گبار بهره 1با 

ضمنی به مخاطیب منتقیل کنید، تیا  یزا از مفهوم اسارت را به نحوتوانسته فضایی ملتهب و خفقان
ای رهایی جسیته و آزاد شیده اسیت، گرچیه خیود چه فاجعه مخاطب دریابد که اشکِ اسیر از عمِ  

 شخص به اسارت درآمده است.
اسیارت اسیتفاده  یتصویرکشیدن لحظهاز حروف مفخّم برای به« حینما اقتید اسیراا »عبارت  در

شدن اسیر به همراه خشیونت عم  شدت و قدرتی را در بردارد که کشیده« اقتید» یشده است. واژه
کنید تیا مفهیوم نمود پیدا میی« قفزت»ویژگی غافلگیری بیشتر در فعل  ،دهد. در مقابلرا نشان می

بیار سینگینی در حیرف قیاف نهفتیه این فعل زادی همراه با غافلگیرکردن آشكار شود. همچنین در آ
رسید اسیتفاده نظر مینماید. به عبارتی دیگر، بهتر میجهیدن اشک را ملموساست که شدت بیرون
شدن اسیر با شدت و خشونت را در مقابیل دییدگان تصویر کشانده «اقتید» یاز حرف قاف در واژه

 تر نموده و در فعل قفزت متضمّن مفهوم رهایی جستن و آزادی همراه با غافلگیری است.لموسم
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بخشد؛ این به متن می ی راوارآهنگ ضربی و طنینبار( یک ضرب 1همچنین تكرار حرف راء )
( نقش بیارزی را ضرب رت  رّیة(، اسارت )أَسیر( و آزادگی )تَحَر  آهنگ در انعكاس تصویر آزادی )ح 

)عبیاس، حیرف راء حرکیت و انعكیاس و تكیرار اسیت  یزیرا  بیارزترین مشخصیه؛ فا کرده استای
 (.79 :م7001

مفهوم « تحرّرت  »حرف در فعل این تكرار وار و متحرّک حرف راء، آهنگ طنینبا توجه به ضرب
 گویی کیه ایین آزادی همیراه بیا پیوسیتگی و اسیتمرار؛ دهدتری نشان میآزادی را به شكل ملموس

 یشدت است. بنابراین این قطعه یدربردارنده ،تر اشاره شداست. حرف قاف نیز همانطور که پیش
و به تیدریج بیه سیمت رخیوت و  استخشونت و خفقان  شود که دلالت بری آغاز میشعر از شدت

... »های حرف خاء است: رود که از ویژگیحس آزادی پیش می موجود در نرمی حینما اقتید أسییراا
 (. 127 :7009)مطر، « قد تحرّرت أخیراا ها 

از حیروف  کیه حرف سیین میی باشید. سیین از آن استفاده شده،حرف دیگری که فقط یک بار 
کیار گرفتیه هبرای گسترش و بسط بیدون اختصیاص بی  ،(18 :م7001)عباس، همسی و سایشی است 

یری است بیا صیدایی سین یكی از حروف صف از نظر حسن عباس، ؛(81: م1889، ي)العلایلشود می
ای از احساسی لمسی بین نرمی و لطافت و احساسی دیداری )بصری( از استوار و صاف که آمیخته

)عبیاس، در خود دارد را  ،لغزش و امتداد و احساسی شنیداری )سمعی( نزدیک به صدای سوت زدن
 ،باشیدانحبیاس مییکیه نمیادی از « اسیراا » یهرسد این حرف در واژبه نظر می (.111 – 110 :م7001

به خوبی مفهوم در تنگنیابودن و در بنیدافتادن را بسیط و  با ویژگی تكرار، «ر»توانسته در کنار حرف 
 «.حینما اقتید أسیراا »گسترش دهد 

از ایین جهیت کیه از حیروف مفخّیم « قفزت دمعته ضیاحكة»همچنین حرف ضاد در عبارت 
عین حال با در نظرگرفتن مجاورت این واژه دهد. در است، اشک شو  را با شدت بیشتری نشان می

به صورت ها شدن اشکجاریتوان از آن میو خاصیت تكرار حرف راء، « تحرّرت أخیراا »با عبارت 
 متوالی را دریافت. 

زییرا  ،مفخیم اسیتصورت به« اقتید»و « حینما» یآغازین شعر یعن یاکثر حروف در دو کلمه
گویی شدت حیرف  «ضاحكة» یهاما با رسیدن به واژ ،دهداسارت و خفقان در آن رخ می یهلحظ

-این فضای سنگین را در سرازیری انداخته و فضای حاکم بر متن از حالت اسیارت و بسیته «ضاد»

 گردد.شدن از قید و بند بازمیشدن به سوی حالتی از انبساط و خارج
در حل  حیبس  ود،رها نشنزدیک به حل  است و تا مخرج «  »مخرج حرف « قفزت»در فعل 

از «  »ظرییف دیگیر اینكیه  یرساند. نكتیهدیگری اینگونه مفهوم آزادی را نمی یاست و هیچ واژه
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میان  یشاید بتوان گفت فاصله. گیردروی لب قرار می« ف»که در حالی ؛شودگلو خارج می انتهای
 ند. کتری تداعی میحس آزادی و جهش را به شكل ملموس «فاء»و  «قاف»دو حرف 

 یدهنیدهبه نیوعی بازتیابکه چهار بار تكرارشده « ر»حرف « تحرّرت أخیراا »در عبارت پایانی 
ودن آزادی و تحول از اسارت به رهایی. همچنین کاربست سیه بتجدد و پیاپی ؛تجدّد و تحوّل است

ز شده حیالتی اباعث ،باشنددر این عبارت که از حروف حلقی می «خاء» و «همزه»، «حاء»حرف 
ظریف دیگیر واردشیدن  یشده از این عبارت آشكار شود. نكتهفخامت و بزرگی در تصویر منعكس

( کیه همزمیان بیا رسیاندن مدی در پایان این عبارت و پایان قصیده می «الف»حرف  باشد )= أخیراا
 پیشیین یعنیی یهمگیون و هماهنیگ بیا واژه فضایی کیاملاا ، مفهوم رهایی و آزادی و امتداد توانسته

به فضایی ممتد و نامتنیاهی  «أخیراا » یب با خواندن واژهطبه وجود آورد؛ چرا که مخارا « تحرّرت»
 شود که پایانی ندارد. وارد می

 سطح بلاغی
ی جملیه از دهنیدهبلاغت هنر کاربرد مؤثر زبان در گفتار و نوشتار است. در بلاغت اجزای تشكیل

شناسی در منظور اثرگذاری بیشتر خصوصاا از منظر زیبایی زنند و بهی خطی و معیار سر باز میشیوه
های بیانی چندانی بیه در این شعر، آرایه (.11: 1184بیگی و دیگران، )رحیمشوند طول جمله جابجا می

هیای بییانی و بیدون واردکیردن هیای تكنییکبیردن بیه پیچییدگیشاعر بدون پناه؛ خوردچشم نمی
این تصویرها که بسان پازلی نامرتب و هزارتیویی پییچ در پییچ های رمزگشایی مخاطب به دشواری

هیا پرده بیان نماید. از جمله ایین آراییهمفهوم نهفته در متن را عریان و بیدر پی آن است تا ماند، می
 یهبه تصویرکشیدن رهایی اشک از چشمان اسییر اشیاره کیرد کیه در آن از آرایی یهتوان به صحنمی

؛ تا این معنی را القا کند که اسیر و هر آنچیه «قفزت دمعته ضاحكةا »ده است "تشخیص" بهره برده ش
 به اسیر پیوندخورده فریاد آزادی از سر شو  سر داده است. 

رت  »و  «أَسیراا » یهافزون بر این، "طِبا " یا "تضاد" موجود میان دو واژ ای نماییان بیه گونیه «تَحَر 
توان این دو اما می ،دوکسیكال میان اسارت و آزادی حاکم استای پاراشده که با وجود این که رابطه

اسیارت و سییاهی( و  ی)لحظیه« اقتیید»مفهوم متضاد را در کنار هم یافت. نمود این طبا  در فعل 
توان نوعی آزادی و سبزی( نیز متجلّی است. به تعبیری دیگر، در این سیا  می ی)لحظه« تحرّرت»

این دو واژه یعنیی اسیارت و آزادی را لمیس کیرد. همچنیین، جنیاس تداخل و آمیختگی در مفهوم 
کند که گویی با ایجیاد ایین ارتبیاط لطییف به شكلی جلب توجه می« أخیراا »و « أسیراا »موجود بین 
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در ابتدا و انتهای سخن، مخاطب در نهایت به سوی آزادی نهایی و ابیدی رهنمیون  این دو واژهمیان 
 اسارت و آزادی در مقابل هم قرار داده شده است.  یشود؛ به شكلی که لحظهمی

اسارتی کیه بیه دنبیال آن  ؛آورداسارت و آزادی صحبت به میان میی هشاعر همزمان از دو مقول
 «قفیز»آزادی وجود دارد. شاید بتوان چنین گفت که شیاعر بیرای بیه تصویرکشییدن آزادی از فعیل 

اما روحش بیه اوج آزادی و  ،نكه جسم اسیر در اسارت بودهبرده تا این را بیان کند که با وجود ایبهره
زییرا  .شورانگیز که اشک از دیدگانش به بیرون جهیده است )قفزت دمعتیه( یبه نحو؛ برتری رسیده

طعم آزادی را  ،گرفتاگر آدمی در بند اسارت قرار نمی و اسارت و آزادی هیچ کدام به اختیار نیست
 نبوده؛شود یعنی این اسارت به اختیار خود انسان ه بردگی کشیده میچشید. اسیر به نوعی بنیز نمی

 یچرا که ماهیت ذاتی اسارت این است که به اختیار خود شخص نیست. از طرف دیگیر هرچنید و
او ناشی از خوشحالی درونیی و روحیی روانیی  شوِ   اما روحش به آزادی رسیده و اشک ،اسیرشده

رییزد. در ایین تعیییر رت از سیر خوشیحالی اشیک شیو  مییشگفتا که اسیر به خاطر اسا و است
آزاد گشته است. ظاهراا ایین  نیز که اسیر دستگیرشده ولی اشكش شودمشاهده مینما چنین متناقض

کیه او را بیه اسیارت  باشیدمیعكس العمل شاعر/اسیر در مواجهه با حكومت استبدادی یا دشمنی 
شیمار بیهپایانی فیرد  یانسانی نیست و به نوعی نقطهگرفته است. به هر روی اسارت باب میل هیچ 

تیوان گفیت ایین در عبیارت مییو رهیا گیردد.  شیدهشیده اشیک آزاد ، همیین دلییل باعیثرودمی
ای از نهایت ناراحتی و نهایت خوشحالی به هم پیوند زده شده اسیت. چیه بسیا نما، آمیختهمتناقض

او باشید. آزادیِ  یههیای جامعیولوژی و آرمیاناین آزادی، نه آزادی خیود شیاعر بلكیه آزادی اییدل
 غل و زنجیرشدن دست و پای اوست.در الوقوعی که بهای آن، قریب

زییرا هیر  ؛همیان آزادی تعبییر کیرد رو در تحلیل این طبا ، شاید بتوان اسیارت را دقیقیاا از این
دن آن روی شیمعلولی )آزادی روح / اشک( علتی )اسارت( دارد. و علت آزادشدن اشیک و جیاری

او »قالیل اسیت:  وی کیه یصورت اسیر، چیزی جز اسارت وی نیسیت. در واقیع، خیوانش نخسیت
تیوان ییک خیوانش روانشیناختی و را میی« اسیرشده ولی اکنون از نظر روحیی و روانیی آزاد اسیت

را یک خیوانش ادبیی از « های زلال اشكش آزاد شدنداسیرشد ولی قطره»گوید: خوانش دوم که می
ولیی جسیمش در  ،توان گفت که روح اسیر/شاعر آزادشده؛ از سوی دیگر میآوردشمار ر بهاین شع

دهید؛ بنیابراین خیود را نشیان میی ،اسارت است و این روحِ آزاد از طری  جاری و آزادشدن اشیک
 ها وجود دارد.مشترکی بین این خوانش یحلقه

توان چنیین اسیتنتاج نمیود کیه از یشناختی نیز ماز یک خوانش متفاوت مبتنی بر نگرگاه جامعه
ولیی اکنیون کیه او )شیاعر/ اسییر(  ،ها اسیارت و در بنیدبودن ناخوشیایند اسیتمنظر بیشتر انسان
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گر حال خوب اوست؛ چون تن به اسارت داده احساس خوشایندی دارد و این اشک نشان، اسیرشده
تسلیم فرود آورد. وی تسلیم  اما حاضرنشده در مقابل شرایط ظالمانه و خفقان اجتماعی موجود سر

شدن، اسارت بزرگتری نهفته است و اکنون کیه زییر بیار سیتم نرفتیه و زیرا در تسلیم ،نشدهزورگویی
داده و شیادمان انسیانی خیود را انجیام یهریزد. زییرا وظیفیاشک شو  می ،روحش آزاد شده است

روح هیر دو در ییک راسیتا  شناختی از متن، اسیارت و آزادیجامعه-یاست. در این خوانش سیاس
رو چنانچیه از هستند و نه در مقابل هم؛ چرا که اسیر مشتاقانه به اسارت درآمده تا آزاده باشد. از این

شاید بتیوان اسیر/شیاعر را نمیادی از ییک  ،سیاسی و اجتماعی به این عبارت نگریسته شود یزاویه
رار اسیت انقلابیی رخ دهید تیا از کنید قیجامعه دانست که گرفتار اسارت شده اسیت و گمیان میی

 خفقان و ستم رها شود، لذا خشنود است و اشک شوقش آزاد می شود. ی هسیطر
قفیزت دمعتیه » ، عبیارتاشیاره کیرد ه آنتیوان بیعبارت دیگری که در تحلیل بلاغی میتن میی

سیتن و کار رفته کیه بیه معنیی جهییدن و جبه« وَثَبَ و طَفَرَ »در معانی « قفز»است. فعل « ضاحكةا 
در معنای این کلمیه در فرهنیگ لسیان العیرب آمیده (. 141 :1181)قیم، برداشتن و پریدن است خیز

قفز : قفز یقفز قفزا: وثب . ویقال : جاءت الخیل تعدو القفیزی مین القفیز. ویقیال للخییل »است: 
در المنجید بیه ایین کلمیه  (.110 :هیی 1111)ابن منظور،  11«السراع التي تثب في عدوها : قافزة وقوافز

ح  » تعبیری متفاوت تعریف شده است:
ر  ظهیارا  للم  رض  إ 

 
ن  الأ

عیا  ع  ف 
رت  ب  م  ث  : و  زانا  ف  ق  فزا  و  : ـِی ق  ز  ف   ِ ق 

ی َ   ِ ِ      ا    َ
َ
ی ِ    ِ   ا  َ َ ی َ    َ  َ  َ    ا   َ َ    ا  َ      َ َ  َ

ة عاد  ن  الس 
عبیرا  ع  ت  َ  و         ِ 
َ      ا  َ  (.1124-1121، م1881)معلوف ،  11« َ

شیكلی بیه باشید کیهمیی« دمعته ضیاحكة»عبارت  ،کار رفتهترکیب دقی  دیگری که در شعر به
مكنییه نییز بهیره  ینما به کار رفته است. علاوه بر ایین در ایین عبیارت از تكنییک اسیتعارهمتناقض

خنیدد. شده کیه مییای که اشک به انسانی تشبیهگونهبه ؛باشدبخشی میشده که متضمن جانگرفته
اعر با ظرافت بخشی است که شمفهوم جان یهنیز در بردارند« قفزت»البته پیش از این ترکیب، فعل 
برای بییان تصیویر  ،باشدمی «ضاحكة»و دیگری اسم فاعل  «قفزت»تمام از دو عامل که یكی فعل 

کیه در حالیت -آزادی و رهایی، از صنعت استعاره بهره گرفته است. همچنین، قرارگرفتن کلمه دمعه 
 «ةضیاحك»و  «قفیزت» یدر مییان دو کلمیه –حسرت و درتنگنا بودن است، عادی نشانگر افسوس

 .تصویر این تنگنایی و شور درونی را به زیبایی تمام بازتاب داده است
به تصیویر زند، که لبخند میدار آزادی و خوشایندی روحی را در قالب اشكی جان مفهومشاعر 

گییری از مهیارت کیارگیری نیازمنید بهیرههکیه ایین بی ؛ساده و متداول ی، اما نه به شكلاست کشیده
اسییربودن را دارد. بیه  ییا در واقع اشک به انسانی تشبیه شده که قیدرت آزاده و. تزدایی اسآشنایی

اشیكش بیه بییرون  ،شیودیاسیر وقتی که به اسارت گرفته می شود،مشاهده میکه تعبیر دیگر، چنان
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 چندبخشی تواند سخن بگوید. از گذر این جانجهد و این اشک هم حس خندیدن دارد هم میمی
بیه  ،باس درونی اسیتاز انحِ  رهاشدنروحی انسان آزاده که حس خوشایندگی و  ویژگی احساسی و

را نمیاد روح و روان اسییر  «دمیع» یهتوان واژشود. از نگرگاه نمادین نیز میمخاطب انتقال داده می
جای زدایی است، زیرا پیام بهاین تعابیر متضمن فن آشنایی اغلبِ . که به آرامش رسیده است دانست

گییری از چنید بیا بهیره ،ای به مخاطب رسانده شیودهای متداول زبانی و کلیشهاز گذر روشاینكه 
 ادبی از حالت متعارف خود خارج شده است. یهآرای

 
 مایهزدایی و درونآشنایی

 رسید مفهیوم آزادی بیههای فو ، به نظر مییزدایی نمود یافته در تحلیلهای آشناییبا توجه به جنبه
تیوان دهد در عم  اسیارت و دربنید بیودن نییز مییکشیده شده است که نشان می تصویربه یشكل

ل و زنجیر تعریف شیود؛ آزادانه زیست و این آزادی چیزی نیست که تنها در رهایی جسم انسان از غ  
تسیرّی نییز خواه متبلور یافته و به سایر اعضیای کالبیدش بلكه باوری است که در نهاد انسان آزادی

یافته از غم و اندوه و تشویش خیاطر و ترین عواطف انسانیِ نشأتشكلی که حتی بدیهییابد؛ بهمی
گییرد. ایین مفهیوم در آشفتگی روان نیز مفهومی مغایر از آنچیه در بیاور عیوام اسیت بیه خیود میی
گویی سرنوشت ؛ دهدتصویرسازی نمادین همانند اشک رهایافته از بند زندانِ پلک خود را نشان می

رو خواهانِ در بندشده، رهایی است؛ رهایی از اسارت میادی و اسیارت معنیوی. از اییندیتمام آزا
کنید، زییرا شیاعر مفهیوم شعر خودنمایی میی یهزدایی از معنای متعارف آزادی در درونمایآشنایی

انگیز به تصویر کشیده تا نشان دهد که احساس آزادی در عم  اسارت نییز آزادی را به صورتی خیال
 است.  ممكن

 گیرینتیجه
؛ در مند شده استانداز مختلف بهرهحاکم بر متن، از دو چشم یساختن فضا انیشاعر در نما

ی دستگیری و ای تاریک از لحظهدید نخست که مبتنی بر یک نگاه بیرونی است، صحنه یزاویه
ز ظاهر این شدن یک اسیر در مقابل دیدگان مخاطب به تصویر کشیده شده است. اراندهپیشبه

ای که از بیرون شده از چشمان اسیر، هر بینندهرسد که اشک جاریزا چنین به نظر میفضای خفقان
تصویرکشیدن حال و هوای دهد. اما از طرف مقابل، با بهکند را تحت تأثیر قرار میبه وی نگاه می

ایش و خوشایندی روحی اسیر از یک نگرگاه درونی و روانشناختی، فضای متن به حالتی از گش
شده است. بنابراین ی دید، اسارت عین آزادی در نظر گرفتهشود؛ زیرا در این زاویهمتمایل می



یة» یسرودهزدایی ادبی در آشنایی ی از« الحر  121   بافت زبانی یهاحمد مطر با تکیه بر نظر

ی استدر بخش درون شعر اینزدایی در نخستین نمود آشنایی ّ      مایه متجل  بدین شكل که شاعر  ؛        
که در عم   لقا کندتصویرکشیده تا این مفهوم را به مخاطب ابهمفهوم آزادی را به صورت نامتعارف 

خود را  ،توان آزادانه زیست. شاعر با کاربست هدفمند برخی از واژگان زبان شعراسارت می
که همزمان به چند  اشاره کرد« اقتید»استفاده از فعل  توان بهمی از جمله ؛برجسته کرده است

و  ت دارددلالمدلول از جمله سو  دادن عوامل اسارت به فضایی خشن، مجهول و ناشناخته 
 .آفریده استمتناسبی  یه    ِ          زبان  هنجار واژ یهبرحسب مقیاس و گریز از قواعد ساخت واژ

« قفزت»، «اقتید»های دارای بار معنایی خاص از جمله کارگیری از فعلهصرفی با ب یهدر حیط
رت  »و   یدکییأو با چینش لطیف و هدفمند واژگان در کنار یكدیگر و همنشینی آن با حروف ت«    ّ    تحر 

زدایی متن شعر افیزوده شیده اسیت. همچنیین در راسیتای در سطح نحوی، بر شدت میزان آشنایی
القای حس خشونت، خفقان و ناخوشایندی اسارت و حس خوشایندی و استمرار آزادی، در هریک 

 کار گرفته شده است که از نظر آوایی متناسب با بافت زبانی متن هستند. هحروفی ب ،از واژگان
 یشدن آغازین و لحظهزدایی در سطح بلاغی نیز میان لحظه به اسارت گرفتهگاه آشناییاز نگر

کار رفته در شعر به های بلاغیآزادشدن در پایان شعر طبا  لطیفی وجود دارد. همچنین آرایه
به ایجاد تصویرسازی خندد، بخشی به اشكی که در هنگام بیرون جهیدن از چشم میازجمله جان

 از مفهوم اسارت و آزادی کمک کرده است.نامتعارف 
 

 هانوشتپی
1. Linguistic Context 

2. Function 

3. De familiarization 

0. Sokolowski Viktor 
2. Jackobson, Raman 
0. Tynyanov 

7. Mukarvosky, Jan 
1. Foregrounding 

یک  قطره اشكش با خنده به  راندند،هنگامی که او را به عنوان یک اسیر به پیش می...«آزادی» .8
 هان، بالاخره آزاد شدم! بیرون جهید )و گفت(:

ترجمه: قود: متضاد سو  است، قود به معنی رهنمون کردن و کشیدن ستور از جلو است و سو   .10
به معنی هل دادن از پشت است. بنابراین قود از پیش رو و سو  از پشت رو است. قاد الفرس 

 .یعنی اسب را پشت سر خود کشید
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به ریاست یا فرماندهی دست یافت، بر گروهی چیره شده و یا مسئول  ترجمه: قود: رلیس شد،  .11
انجام کاری شده بود، قاد حِصاناا یعنی در حالی که جلوی اسب راه می رفت افسارش را در دست 

 .گرفته بود
ر با ضمه به معنای آزاد: متضاد عبد یا برده است و جمعش احرار می .17 باشد. حرّة: زن ترجمه: الح 

کند. گیرد. حرّره: او را آزاد کرد؛ المحرّر: کسی که برده را آزاد میابل أمة )کنیز( قرار میآزاده در مق
تحرّر: آزاد و رها شد. تحرّر العبد: بنده آزاد و مستقل شد و از سیطره یا قیمومیت یا بردگی رها 

 .گشت
-پرید. اسبن میشود: اسب آمد با حالتی که همراه با دویدترجمه: قفز: پرید. همچنین گفته می .11

 .شودهای چابک که در هنگام دویدن جهش دارند قافزه گفته می
 ترجمه: قَفَزَ: به منظور آشكار نمودن خوشحالی و بیان شادی از روی زمین پرید. .11

 
 منابع ومآخذ

 ، بیروت: دار صادر.1، ط لسان العرب (، 1111ابن منظور، محمد بن مكرم، )
 .تهران: نشر مرکز ،تأویل متنساختار و (، 1191، بابک، )یاحمد

 ، ترجمة: کمال بشر، القاهرة: مكتبة الشباب.دور الکلمة في اللغةأولمان، ستیفن، )د.ت(، 
 جامعة الأزهر. مصر: ، دلالة السیاق بین التراث وعلم اللغة الحدیث(، م1881البرکاوي، عبدالفتاح عبدالعلیم، )

 ورش صفوی، تهران: چاپ پنگولن.، ترجمه: کشناسیمعنی(، 1192پالمر، فرانک، )
یه ادبی )متن(. 1194توردوف، زوتان ) تهران:  ،عاطفه طاهایی: ترجمه ،هایی از فرمالیست های روس(نظر
 انتشارات اختران. 

-تحلیل سطح بلاغی و ایدلولوژیک زبان در رمان»(، 1184بیگی، ساناز، براتی، محمود و هاشمی، مرتضی، ) رحیم

 .121-141: 11، شماره نقد ادبی، «نیمدرن ایراهای پسا
 ، تهران: نشر نی.فرهنگ پسامدرن(، 1181رشیدیان، عبدالكریم، )

 تهران : انتشارات دستان. ،نقد ادبی(، 1191فر، حمیدرضا، )شایگان
گاهموسیقی شعر(، 1121کدکنی، محمدرضا، )شفیعی  .، چاپ سوم، تهران: آ

 ، تهران: سخن.ز کلماترستاخی(، 1181_____________________،  )
 .، چاپ چهارم، تهران: انتشارات فردوسنقد ادبی(،  1191شمیسا، سیروس، )

 (، درآمدی بر معناشناسی، تهران: سوره مهر.1128) صفوی، کوروش،
 ، جلد اول )نظم(، تهران: سورة مهر.  از زبانشناسی به ادبیات(، 1191______________،  )

 ، جامعة أم القری. دلالة السیاق (، 1171الله، )ضیف الطلحي، ردة الله بن ردة بن
 ، منشورات اتحاد الكتاب العرب.خصائص الحروف العربیه ومعانیهام(، 7001عباس، حسن )

 ، بیروت: دار السؤال.تهذیب المقدمه اللغویةم(، 1899، عبدالله، ) يالعلایل
یه(، ۱۹۱۱علوی مقدم، مهیار، )  ، تهران: سمت.گرایی و ساختارگرایی(های نقد ادبی معاصر )صورتنظر



یة» یسرودهزدایی ادبی در آشنایی ی از« الحر  129   بافت زبانی یهاحمد مطر با تکیه بر نظر

کلیة التربیة قسم ، الإشراف: د.أصیل محمد کاظم، «اسم الفاعل دراسة دلالیة»م(، 7019عبدالساده، رغد، ) يعل
 .اللغة العربیة: جامعة القادسیة

 .القیاهرة: مكتبیة مدبولي، عناصر الإبداع الفني في شعر احمد مطرم(، 1889غنیم، کمال احمد، )
 .، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر1، چاپ فارسی –فرهنگ معاصر میانه عربی (، 1181، عبدالنبی، )قیم

 ، بیروت: دارالجیل.الدلالة السیاقیة عند اللغویین(، 7002کنوش، عواطف، )
: احمد محمد الخراط، دمش : مطبوعات  ی. تحقیشرح حروف المعان یف یرصف المعان(، لاتا) ی، ؟المالق

 یة.العرب ةغمجمع الل
 ، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. ردیف و موسیقی شعر(، 1197محسنی، احمد، )

ارشد،  ینامه کارشناس انیپا م،یالقرآن الكر یف هیم(، أحرف التنب 7008ه )اللّ  بیحبعبدالرحیم محمد صالح، 
 .الجامعة الإسلامیة: أم درمانحسن انبعوف احمد، . : دالإشراف

یه الکاملم(، 7009) مطر، احمد،  ، لندن: دار المحبین.ةالاعمال الشعر
 م(، المنجد في اللغة، بیروت: دار المشر .1881معلوف، لویس، )

  ، تهران: سخن.نویسیراهنمای داستان(، ۱۹۳۱میرصادقی، جمال، )
 ،«مطر در طنز تلخ احمد یاروناساز یهاژرف ساخت بررسی» (،۱۹۳۱)و داوود جهانوند  یشمس ،زادهواقف

 .102-178: صص ۱۱ش  ،ینقد ادب معاصر عرب یپژوهش یعلمه دوفصلنام
، الطبعة الثانیة، اللغة والادابي معجم المصطلحات العربیة ف(، 1821وهبه، مجدی ،المهندس، الكامل، )

 .بیروت: مكتبة لبنان
 

Chomsky, Noam (1814). Aspects of the theory of syntax, Cambridge: M.I.T Press. 
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یة» أنشودةملامح الانزیاح في  یة دلالة « الحر لأحمد مطر علی أساس نظر
 السیاق

 ساجد زارع*2
 محمدمهدي سمتي1

 
ص  المُلَخَّ

م کثیرین من أتباع مدرسة النقد الشكلاني. إذ تعتبر شكولوفسكي باهتما هلقد حظي مصطلح  الانزیاح بعد أن طرح
تبحث في القیمة الأدبیة للعمل الأدبي وجوانب الانزیاح المتمثل فیه  والتي الشكلانیة منهجاا حدیثاا في النقد الأدبي

النص وعدم الاعتناء بما یجري في خارجه إلی حد کبیر نحو شخصیة المؤلف والقضایا  علیمن خلال الترکیز 
حیث تعمد الشكلانیة إلی الكشف عن مدی انسجام النصوص بجتماعیة والأحدا  التاریخیة التي تحیط بالمؤلف الا

تحلیل نص العمل الأدبي من نزوعها إلی  متمثلةا فينظریة دلالة السیا  اللغوي  ظهرت ،وأدبیّتها. انطلاقاا من هذا
النحوي والبلاغي -مختلفة منها المفرداتي، والصرفيخلال تحلیل سیا  النص والعناصر المكوّنة له في مستویات 

التحلیلي تجلیات ملامح الانزیاح -، تتناول هذه الدراسة المرتكزة علی المنهج الوصفيالأساس علی هذا. والإیقاعي
تدلّ النتالج  أساس نظریة دلالة السیا .علی من حیث المضمون والعناصر اللغویة  حمد مطرلأ« الحرّیة»في مقطوعة 

تتمثّل صورة مظلمة  إذ ،ل علی  نحو  غیر مألوفتمثّ ت لمفهوم الإسارة في هذه المقطوعة الشعریة الحریة ومواجهتها نّ أ
. وفي الوقت نفسه، تتمثّل الحالة المعنویة الغامرة في أجواء مبتهجة أمام أعین  عن لحظة القبض علی الأسیر قسراا

وترتیب العبارات وتوظیف الأصوات علی بشكل هادف « زت، تحررّت  اقتید، قف»نحو اختیار الكلمات  المتلقي. فتمّ 
 فیه ملامح الانزیاح وهو في اتجاه مسایر لسیا  النص. تتجلّینحو 

 
 .الانزیاح الأدبي، دلالة السیا ، أحمد مطر، الحریة: الکلمات الدلیلیة
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